
روزنه آبی

۲ نمایش تقدیمی 
برای شجریان و فرمان آرا

«عجایــب  نمایــش  دو  شــرق: 
 المخلوقات» و «مکبث» با کارگردانی 
رضــا ثروتــی در یک ســالن نمایش 
تازه تأسیس به روی صحنه رفت. رضا 
ثروتی، کارگردان، که سال گذشته دو 
نمایش فهرســت و اتاق مونیکا را در 
تالارهای حافظ و عمارت مســعودیه 
اجرا کرده بــود، امســال دو نمایش 
«عجایب المخلوقــات» و «مکبث» را 
در تماشــاخانه تازه تأســیس پالیز به 
روی صحنــه برده اســت. افتتاح این 
دو نمایش روز دوشــنبه ۱۵ شهریور 
با حضــور هنرمندان و اهالی فرهنگ 
و هنــر برگزار شــد. گروه نمایشــی، 
«مکبــث» را بــه بهمن فرمــان آرا و 
«عجایــب مخلوقــات» را به اســتاد 
محمدرضا شــجریان تقدیــم کرد. از 
ســوی دیگر هر شــب به یــاد مجید 
بهرامی مراســمی را در تماشــاخانه 

پالیز برگزار می کند. 
از  نمایــش  دو  ایــن  اجــرای 
یکشــنبه ۱۴ شــهریور ۱۳۹۵ آغــاز 
شــده و تــا جمعه ۱۶ مهــر ۱۳۹۵ 
ادامــه می یابــد. مکبث از ســاعت 
۱۹:۱۵ بــه روی صحنه مــی رود و 
عجایب المخلوقات هر روز ســاعت 

۲۱:۳۰ اجرا خواهد شد. 
کــه  عجایب المخلوقــات  در 
نویســندگی، طراحــی و کارگردانی 
آن بــه عهــده رضــا ثروتی اســت 
مهــرداد  را  آن  تهیه کنندگــی  و 
بــه عهــده دارد، (به  بهاءالدینــی 
ترتیــب الفبــا) علی باقــری، بهرام 
تیغ نورد، نــواب ثریا، مهدی رضایی، 
بیژن ســراجی، نادر فلاح، مهشــاد 
مخبری، آذین نظری، فرزین نوبرانی 
و نویــد هدایت پور بــه ایفای نقش 

می پردازند. 
نمایــش  ایــن  عوامــل  دیگــر 
رضا  صحنــه:  طراح  عبارت انــد از: 
ثروتی، طــراح لباس و آکسســوار: 
فرید  موسیقی:  میرحمیدی،  شــیما 
کشــورپژوه  حمیدرضا  فرزیان پــور، 
و ژوبین عســگریه، تکنیســین صدا 
(با  و موســیقی: هومــن نصیــری 
تشــکر از بامداد افشار، هادی ثابت، 
پدرام حاج باشــی و کاوه ســتاری)، 
طراح نــور: رضــا بهجــت، طراح 
گریــم: ماریا حاجیها، طراح پوســتر 
اتابکی، مشاور  و بروشــور: مرتضی 
طراح نور: علی کوزه گر، گرافیســت: 
محمدصــادق زرجویــان، عکــس: 
محمدصــادق زرجویــان و حانیــه 
بهنود  برنامه ریــزی:  زاهــد، مدیــر 
محمدی پور، مشــاور رسانه و مدیر 

روابط عمومی: مریم نراقی.
در نمایــش مکبث که اثر ویلیام 
دراماتــورژی،  و  اســت  شکســپیر 
طراحی و کارگردانــی اش را در این 
نمایش رضا ثروتی بــه عهده دارد 
(به ترتیب الفبا) پویــا رادی، بهنام 
دارابی، نادر فلاح، مهدی محمدی، 
علــی خســروجردی، نــواب ثریا و 
بازیگر  به عنــوان  چوخیــده  عرفان 

حضور دارند. 
مکبث:  نمایــش  عوامل  دیگــر 
طــراح صحنه، لباس و آکسســوار: 
و  طراحــی  میرحمیــدی،  شــیما 
فزونی،  فرشــاد  موســیقی:  اجرای 
طراح نــور: رضــا بهجــت، طراح 
گریــم: ماریا حاجیها، طراح پوســتر 
اتابکی، مشاور  و بروشــور: مرتضی 
طراح نور: علی کوزه گر، گرافیســت: 
مدیــر  زرجویــان،  محمدصــادق 
محمدی پور،  بهنــود  برنامه ریــزی: 
مشاور رسانه و مدیر روابط عمومی: 
مریــم نراقی، عکــس: حانیه زاهد، 
محمدصادق زرجویــان، مدیر اجرا: 
فرزیــن نوبرانــی و مدیــر صحنــه: 
و  «مکبــث»  چوخیــده.  عرفــان 
«عجایب المخلوقــات» به ترتیب از 
ســاعت ۱۹:۱۵ و ۲۱:۱۵ یکشنبه ۱۴ 
شــهریور ۱۳۹۵ تا جمعــه ۱۶ مهر 
۱۳۹۵ در تماشاخانه پالیز به نشانی 
تهــران، خیابان کریمخــان، خیابان 
(آبان)، خیابان سپند، پلاک  عضدی 

۶۹ به روی صحنه می روند. 

تماشا خانه

ضربانگ

برای دومین بار   یک گروه تئاتر ایتالیایی به ایران می آید
بیست  هزار فرسنگ زیر دریا در باران

نمایش سه بُعدی «بیست  هزار فرسنگ زیر دریا» از سوی گروه ایتالیایی 
پوتلچ در ایران از ۲۶ شــهریور هر شب ساعت ۱۹ در مجموعه تئاتر باران 
اجرا می شــود.  «بیست  هزار فرســنگ زیر دریا» که در بیش از ۲۷ کشور 
جهان اجرا شــده، به عنوان تئاتر الگو با تمــام تجهیزات خود در ایران به 
شکل سه بُعدی از سوی این گروه با زیرنویس فارسی اجرا می شود. دانیلا 
ریگنولی، ناتالی منتا، ماکروس أکوان، لوکا دی توماســو و ایرنه روســیی 
در این نمایش ایفای نقش می کنند.  این کار مشــخصه های تئاتر الگویی 
را دارد؛ نمایشــی ســه بُعدی که با بهره بردن از تکنولــوژی خاصی اجرا 
خواهد شــد و تمام تکنولوژی های لازم به وسیله این گروه به ایران آورده 
خواهد شد. نمایش بیست  هزار فرسنگ زیر دریا، تحت تأثیر کمدیا دلارته، 
با پایبندی به اصول کلاســیک در اجــرا از تکنیک و فناوری های دیجیتال 
اســتفاده کرده و اقتباسي از «بیست  هزار فرسنگ زیر دریا» اثر «ژول ورن» 
اســت که در سال ۱۸۷۰ میلادی نوشته شــد. این نمایش یک پیش بینی 
برای اختراعات بشری در آینده است که وجود یک زیردریایی به عنوان یک 
عنصر خارق العاده و عجیب در آن مطرح می شود. در این اثر همه به دنبال 
کشــف این موجود عجیب هســتند، اما نمی دانند کــه آن یک زیردریایی 
است. شــخصیت های این نمایش غافل از اینکه این موجود یک اختراع 
بشری است، به دنبال مکاشفه هستند، آنها وارد این زیردریایی می شوند و 
اتفاقاتی در این بین می افتد. این گروه اجرائی بسیار تکنیکال عمل کرده اند 
و بهره گیری هم زمان از عناصر تئاتری و فناوری های دیجیتال عنصر قالب 
این اجراســت. اســتفاده از جلوه های دیداری و شنیداری در صحنه های 
نمایــش و به نوعی صحنه پردازی که جنبه هــای تکنیکال در آن مطرح 
است، نیز از عناصر ویژه این اجرا محسوب می شود. در یک نمایش، بیشتر 
انسان و دیالوگ، محور اصلی است و به طور حتم اگر بخواهیم به سمت 
اجراهایی که در آنها تکنیــک و مؤلفه های دیجیتال حرف اول را می زند 
برویــم، زمان زیادی می برد. به نظر مي رســد ابزارش تا حد کافی موجود 
است، اما کســی برای این روش اجرائی کنجکاوی نمی کند. برای کار در 
این زمینه اولین شــرط وجود امکانات سخت افزاری و در کنار آن سواد و 
شناخت کافی در این زمینه است؛ زیرا وقتی چنین شرایطی فراهم نشود، 
فرهنگ آن نیز شــکل نمی گیرد. در این نمایش شاهد درام در کنار سبک 
جدید و استفاده از تکنولوژی نیز هستیم و گفتار شخصیت ها و همچنین 
شــیوه بازی تحت تأثیر «کمدیا دلارته» است؛ به همین دلیل به این نتیجه 
می رســیم که این اثر پایبند به یک سری اصول کلاســیک نیز بوده است. 
بیســت  هزار فرسنگ زیر دریا در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
در سال ۹۰، با ســه اجرا به همراه یک اجرای فوق العاده برای خبرنگاران 
روی صحنه رفت. پیش فروش بلیت های سه روز نخست اجرای نمایش 
«بیســت  هزار فرسنگ زیر دریا» به کارگردانی پینودی بودو از کشور ایتالیا، 
در سایت تیوال آغاز شد. سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: 
کمپانــی تئاتر باران؛ مدیر پروژه در ایران: کیومرث مرادی، طراح صحنه و 
 ،Mop Studios و Aesop Studio :نور: لوکا روزا، طــراح ویدئو و دیجیتال
طراح لباس و گریم: لأورا کولومبو، دســتیار اول کارگردان: ژوفی گالیاس، 
عکس: ســیامک زمردی مطلق، طراح پوســتر و بروشور: ســینا افشاور، 

ساخت دکور در ایران: حسین طاهربخش و رسول طاهربخش.

در پی محدودیت برگزاری برخی کنسرت ها صورت گرفت
نامه نگاري به رئیس جمهور

شرق: فهرســت نهایی اســامی امضاکنندگانِ نامــه سرگشاده  اهالی 
موســیقی به ریاست جمهوری اعلام شد. چندی پیش و در پی برخی 
محدودیت های ایجادشده برای برگزاری کنسرت در بعضی شهرهای 
کشــور و موضع تعجب برانگیز وزیر ارشــاد در این خصوص، عده ای 
از فعالان حوزه موســیقی فارغ از تمایزاتِ کســوت، سبک وســیاق و 
هرگونــه ممیزی فنی و هنری با تهیه  و امضای نامه ای مســتقل و با 
تأکید بر حاکمیت قانون ملی، خواســتار اعاده حیثیت حسن روحانی 
از موسیقی و موســیقی دانان شدند. این نامه در مدت کوتاهی که در 
دســترس جامعه موسیقی ایران قرار گرفت، توانست امضای بیش از 
شــش هزارو ۳۰۰ نفر از اهالی این هنر را به خود جذب کند و از آنجا 
که فرصت جمع آوری امضاها پایان یافته، قرار اســت فهرست نهایی 
اسامی امضا کنندگان به پیوست نامه به دفتر ریاست جمهوری ارسال 
شــود.  در بخش هایی از این نامه آمده است:  «جناب رئیس جمهور 
بنابر آنچه گفته شــد و متعاقب مشــکلات اخیری که بــرای امنیتِ 
حرفه ای جامعه موســیقی ایران در رابطه با کنســرت های موسیقی 
ایجاد شده است دو خطر را یادآور می شویم؛ هشدار نخست تضعیف 
حاکمیــت قانونِ ملی. این اتفاق، که بــا به بازی گرفتنِ اعتقاد مردم و 
با مستمســک قراردادنِ موسیقی کلید خورده اســت، از طریقِ نفی 
حاکمیــتِ واحد قانونی و عادی کردنِ ملوک الطوایفی شــروع شــده 
است. پذیرشِ یک نظرِ غیرقانونی توسط وزیری که برای اجرای قانون 
از مجلس رأی اعتماد گرفته است، بی شک فاجعه ای است که امروز 
موسیقی را و فردا بقیه فرهنگ و هنر و اعتبار کشور را قربانی خواهد 
کرد. هشدار دوم به نحوه واکنش در مقابل چنین موقعیتی برمی گردد. 
باید توجه کرد که چنین مشــکلی ممکن است با یک سخنرانی آغاز 
شــود، اما راه حل آن قطعا تنها ایراد سخنرانی نیست. باید حاکمیت 
واحد قانون اساســی را عملا نشان داد؛ عملی بیش از یک سخنرانی. 
از شــما می خواهیم بر طبق سوگندتان پاســدار قانون اساسی کشور 
باشــید، که این بار با قربانی کردنِ موســیقی و موســیقی دان به بازی 
گرفته شده است.  ما، جامعه موسیقی کشور، خواستار برخورد عملی، 
روشــن و الزام آورِ دولت و نظام جمهوری اســلامی در جهت احیای 
حق سلب شــده مذکور و نیز تضمین جدی عــدمِ تکرارِ این وضعیت 
هستیم. ما خواســتار اعاده حیثیتِ جامعه موسیقی و احیای حرمت 
موسیقی دانانیم. ما می خواهیم حداقل در حد یک شهروند عادی که 
حق کسب وکار دارد و شما طومار حقوقش را دو سال پیش یادآوری 

کردید، به رسمیت شناخته شویم».
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پیمان معادی ســرگرم نــگارش فیلم نامه هایش بود که اصغــر فرهادی، 
کارگردان نام آشــنای ایرانی، از او خواســت برای اولین بار در فیلم «درباره 
الی» (۲۰۰۹) جلو دوربیــن برود؛ اتفاقی که به نوعی مســیر زندگی معادی 
۴۶ســاله را تغییر داد و او را به یکی از شناخته شده ترین بازیگران سینمای 
ایران بدل کرد؛ به ویژه وقتی بعد از دو ســال در تجربه ای دیگر با فرهادی، 
نقــش اول «جدایی نــادر از ســیمین» را برعهده گرفت؛ فیلمــی که برای 
فرهادی، اســکار بهترین فیلم خارجی ۲۰۱۲ و برای معادی، خرس نقره ای 
بهترین بازیگر نقش اول مرد جشــنواره بین المللی فیلم برلین را به ارمغان 
آورد. نقش معادی در «جدایی» توجه فیلم ســازان آمریکایی را جلب کرد و 
این گونه بود که پیشنهادها به او شروع شد؛ پیشنهادهایی که به گفته معادی، 
اکثرشان برای فیلم های «احمقانه و درپیتی» بود ولی اولین نقشی که به نظر 
واقعا علاقه او را برانگیخته، بازی در مجموعه «شبِ» بوده است (که ساخت 
آن با حضور جیمز گاندولفیتی به عنوان نقش اول در سال ۲۰۱۳ شروع شد، 
اما به دلیل فوت او به تعویق افتاد). در این ســریال شبکه HBO، او نقش 
سلیم خان، راننده تاکســی پاکستانی را ایفا می کند که شــغلش را به خاطر 
پســرش نصیر (با بازی ریزاحمد) از دست می دهد. نصیر در شبی که تاکسی 
پدر را برای گردش برمی دارد، به قتل متهم می شــود. معادی در گفت وگو با 
«وولچر»، از علت پذیرش این نقش، نپذیرفتن نقش های کلیشه ای و گذشتن 

از سد سانسور در ایران می گوید: 

چطور برای بازی در نقش «سلیم خان» انتخاب شدید؟  �
مجموعه «شــبِ» درواقع اولین پروژه ای بود که بعد از فیلم «جدایی» 
به من پیشــنهاد شــد. البته قبل از پخش این مجموعه، در سه، چهار فیلم 
آمریکایــی دیگر، ازجمله «کمــپ ایکس- ری» بازی کــردم. درواقع وقفه 
زیادی در ســاخت این مجموعه ایجاد شــد؛ چیزی حدود دو سال. استیون 
زالیان، خالق این مجموعه، به من گفت بازی من در فیلم جدایی نظرش را 
جلب کرده و بعد از پیداکردن مدیربرنامه هایم، به او می گوید مرا برای یکی 

از نقش های اصلی این مجموعه انتخاب کرده. 
من از داســتان پدر و مادری که در این مجموعه حضور دارند، خیلی  �

خوشــم می آید و  ای  کاش می شد بیشــتر به آنها پرداخته شود چون به 
نظرم، داستان شان خیلی جالب است... .

وقتی فیلم نامه را خواندم خیلی از داســتان خوشم آمد. این یکی از آن 
داستان هایی است که دوست داشتم با ایرانی ها در میان بگذارم. اولین باری 
بود کــه در فیلمی آمریکایی نقش یک پدر را بــازی می کردم. من ایرانی ام 
و این داســتان یک خانواده پاکســتانی در نیویورک بــود. به همین دلیل باید 
کلی مطالعه می کردم. من و ریزاحمد کلی سفر کردیم؛ به کلی فروشگاه و 

مغازه سر زدیم و با راننده های تاکسی دم خور شدیم. 
با این راننده ها راجع به چه چیزهایی صحبت می کردید؟  �

بیشــتر اوقات به کافه هایی می رفتیم که راننده های تاکسی می رفتند. با 
هم درباره خیلــی چیزها صحبت می کردیم. وقتی با آنها صحبت می کنی، 
کم کم لهجه یشــان را یاد می گیری و این طوری باعث می شود تا وقتی نقش 
را بازی می کنی، خنده دار به نظــر نیایی. من، ریزاحمد و پورنا جاگاناتان که 
نقش همســر من در این مجموعه را بازی می کنــد، با هم خیلی صمیمی 
شــدیم و هنوز هم هستیم. این قدر با هم صمیمی شده بودیم که انگار یک 

خانواده بودیم و این خیلی به ما کمک کرد. 
قبل از این مجموعه، آیا نقش های دیگری هم به شــما پیشنهاد شده  �

بود؟ 
نه، پیشــنهاد قطعی ولی، چند تا فیلم نامه به من پیشــنهاد شده بود که 
باید تســت می دادم. ولی این از آن نقش هایی بود که به تست نیاز نداشت؛ 
درواقع یک پیشنهاد قطعی بود. کافی بود آن را قبول کنم. قبل از این، چند 

تا فیلم نامه دیگر هم به دستم رسیده بود که نظرم را جلب نکرد. 
چرا خوشــتان نیامد؟ از آن تیپ نقش های کلیشه ای درباره شرقی ها  �

بود؟ 
من موقع خواندن یــک فیلم نامه دو جور تردیــد دارم؛ یکی اینکه مثل 
خیلــی از بازیگرهای دیگــر، باید از نقش و فیلم نامه خوشــم بیاید و اینکه 
بخواهم بخشــی از آن پروژه باشــم و یک وقت هایی هم هســت که بحث 
فیلم های سیاســی مطرح می شــود؛ فیلم هایی که من تماشاکردن شان را 
هم دوســت ندارم، چه برسد به اینکه بخواهم در ساختن شان نقش داشته 
باشم. فیلم هایی سیاســی که به کشورهای مشخص می پردازند، فیلم های 
احمقانه ای  هســتند. البته یک وقت هایی هم پیش می آید من از فیلم نامه و 
نقش خوشم می آید ولی از آنجا که در ایران زندگی می کنم، مجبور می شوم 

ردشان کنم. 

پس اگر فیلم نامه نظرتان را جلب کنــد ولی موقعیتت در ایران را به  �
خطر بیندازد، قبولش نمی کنی؟ 

درکل کم پیش می آید این فیلم های دردسرساز، نظرم را جلب کنند پس 
به دلیل ترس و این حرف ها نیســت. اصلا. ولی خطوط قرمزی هســت که 

خیلی بازیگرهای دیگر این خطوط قرمز را ندارند. 
آیا تا حــالا در ایران به خاطر نقش هایی کــه در فیلم های آمریکایی  �

بازی کرده اید، با مشکلی مواجه شده اید؟ 
نه به هیچ وجه. 

جایــی خوانــدم در فیلم های هالیــوودی، نقش ایرانی هــا را بازی  �
نمی کنید مگر اینکه شخصیت خوبی باشد. درست است؟ 

دقیقا. معمولا در هالیوود کلی فیلم ســاخته می شود که آدم های اهل 
خاورمیانه، نقش منفی اند. بعضی وقت ها، چینی ها آدم بد هستند، بعضی 
وقت هــا روس ها و بعضی وقت ها هم عرب ها. برای همین دوســت ندارم 
نقش یک عرب تروریست بدجنس یا یک ایرانی خراب کار را بازی کنم. ولی 
اگر یک شــخصیت ایرانی جذاب به من پیشنهاد شــود، چراکه نه؟ دوست 
دارم چنین نقشــی را بازی کنم ولی به شــرطی که در این نقش توهینی به 

ایرانی ها یا مسلمانان در جهان وجود نداشته باشد. 
به نظر می رسد در انتخاب نقش ها خیلی دقت به خرج می دهید. ولی  �

تا حالا بازی در چنین نقش هایی به شما پیشنهاد شده؟ 
بله، خیلی زیاد. کلی فیلم به من پیشنهاد شده که نقش شخصیت های 
ایرانــی یا عرب را بازی کنم با شــخصیت پردازی های افتضاح. وقتی بعد از 
یک سال این فیلم ها را می دیدم به نظرم احمقانه ترین فیلم هایی بودند که 
تا آن موقع دیده بودم. من چون عاشــق هنر بودم، وارد عالم ســینما شدم. 
هنوز هم عاشــق هنرم. دنیای با هنر، دنیای بهتری می شــود. وقتی فیلمی 
مثل جدایی را می سازی و با این فیلم به سراسر جهان سفر می کنی، درواقع 
بــا مردم ارتباط برقرار می کنی. این درســت مثل وقتی اســت که یک فیلم 
خوب چینی یا اروپایی می بینم؛ احســاس می کنم به آن آدم ها نزدیک شدم 
و برای من این یعنی یک دنیای بهتر. این چیزی اســت که من دوست دارم. 

پس چرا خودم را درگیر فیلم هایی کنم که خوشم نمی آید. 

در ایران در فیلم هایی بازی کردید مثل «جدایی» و «درباره الی» که  �
خیلی داســتان های زیبا و انسانی اي دارند. در هالیوود هم نقش هایی را 
انتخاب کردید که به نوعی داستان انسان ها را روایت می کنند؛ مثل فیلم 
«کمپ ایکس-ری». در آن فیلم، شما نقش یک زندانی گوانتانامو را بازی 
می کردید که وارد یک رابطه عاشــقانه با زندانبانش با بازی کریســتین 
استورات می شــود. ولی این فیلم هم زمان یک فیلم سیاسی هم هست. 
به نظر شــما، وقتی یک فیلم سیاسی باعث تغییر نگاه آمریکایی ها شود، 

ارزش بازی کردن را دارد؟ 
بله، وقتی فیلم نامه «کمپ ایکس-ری» را خواندم، عاشــق داســتانش 

شــدم. همان طور که گفتید، این فیلم نمونه یک فیلم سیاسی خوب است. 
خیلی شــخصیت پردازی خوب و قدرتمندی داشت و من می توانستم به آن 
بُعد دهم و به اصطلاح بپرورانمش. این فیلم همگی درباره روابط انســانی 
است؛ درباره مکالمه بین دو آدم که به دنیاهای کاملا متفاوتی تعلق دارند؛ 
آدم هایی که می دانید شــاید دیگر هیچ وقــت فرصت گفت وگو و مکالمه با 

هم را پیدا نخواهند کرد. 
در نقش هایی مثل این، چه سیاســی چه غیرسیاسی، آیا صحنه هایی  �

بوده که با آنها راحت نباشید؟ 
بعضی وقت ها در هنگام بازی ســوءتفاهم هایی پیش می آید مثل وقتی 
که کارگردان ها به تفاوت میان ایرانی ها و اعراب آگاه نیستند و وقتی به آنها 
می گویی که ایرانی ها عرب نیســتند، از تو می پرســند یعنی «شما مسلمان 
نیســتید؟». شــما در جواب می گویی «چرا. ولی این بــه آن ربطی ندارد». 
بعضی وقت هــا کارگــردان از من می خواهد یک جملــه را به عربی بگویم 
و وقتــی می گویم «مــن عربی صحبت نمی کنم»، آنها می پرســند «ولی تو 
مسلمانی، مگر نه؟». بعضی وقت ها فقط می گویم: «باشد پنج دقیقه به من 
فرصــت دهید». بعد از آن، یک عرب را در صحنه پیدا می کنم و با او جمله 

را تمرین می کنم به جای اینکه بخواهم آنها را قانع کنم که عرب نیستم. 
کنجــکاوم بدانم چطور وارد عرصه فیلم ســازی و بازیگری شــدید.  �

می دانم در دانشگاه مهندسی متالورژی خوانده اید ولی بعد از آن چطور 
پایتان به صنعت سینما باز شد؟ 

مثل بقیه آدم های جهان، اگر بخواهی کاری را درســت انجام دهی، باید 
سختی بکشــی. باید خیلی صبور باشی. ایران کشــور خیلی بزرگی است و 
استعدادهای زیادی دارد. در سال حدود صد فیلم در ایران ساخته می شود. 
فیلم ســازهای ایرانی همه جوایــز معتبر و مهم دنیــا را برده اند؛ کن، ونیز، 
برلین و اســکار. ایران در عرصه سینما کشور مهمی است. هرچند مسائل و 
مشکلات زیادی داریم، ولی این مشکلات همیشه باعث می شود خلاقانه تر 
عمل کنیم. این مشــکلات باعث می شــود تا من ســخت تر کار کنم، انگیزه 

بیشتری داشته باشم و مصمم تر بشوم. 
فضای کنونی فیلم سازی در ایران را چطور توصیف می کنید؟ از لحاظ  �

سانســور و فیلم هایی که ممکن است بخواهید در آنها بازی کنید. به نظر 
دولت هم از اینکه ایران وضعیت خوبی در فیلم ســازی داشــته باشد، 

راضی است. یک جور برایشان مایه غرور است. 
بله همین طور است. بعد از اینکه ۱۴، ۱۵ سال به عنوان فیلم نامه نویس 
در این حوزه فعالیت کردم، می دانم چطوری فیلم نامه هایم را بنویســم که 
با سیستم به مشکل نخورم. فیلم نامه سفارشی قبول نمی کنم و دیگر برای 
خوشایند کســی فیلم نامه نمی نویسم. بعضی وقت ها باید بجنگم. در ایران 
شما باید طوری بنویســید که به دولت یا جایي دیگر برنخورد. شاید نتوانید 
مثل فیلم های غربــی برخي صحنه ها را به تصویر بکشــید، ولی درعوض 
می توانید به شــکل زیباتری این کار را انجام بدهید و این باعث می شود کار 

هنری تر از آب دربیاید. 
البته اصلا منظورم این نیست که سانسور خوب است ولی سانسور به آن 
اندازه قوی نیست که اجازه ندهد هنرمند حرفش را بزند. ما بعضی وقت ها 
از سانســور به عنوان یک ابزار اســتفاده می کنیم. من با هنرمندان مختلفی 
در سراســر جهان صحبت کردم که نســبت به ایران، با مشکلات جدی تری 
مواجه هستند. فیلم سازی در هر نقطه ای از دنیا مشکلات خاص خودش را 
دارد. برای ما، سانســور یک مشکل نیست و می شود گفت یک جورایی با آن 
کنار آمده ایم. ما عباس کیارستمی را داشتیم، اصغر فرهادی را داریم و کلی 
فیلم ســاز خوب در ایران حضور دارند که در همین وضعیت فیلم هایشــان 

را می سازند. 
آیــا دوباره با اصغر فرهادی همکاری می کنیــد؟ به نظر رابطه خیلی  �

خوبی با هم دارید؟ 
البته در آینده باز هم با هم کار خواهیم کرد. ما دوستان نزدیکی هستیم 

و از کارکردن با هم خیلی راضی هستیم. 
به عباس کیارســتمی اشــاره کردید که ماه گذشته چشــم از جهان  �

فروبست و در سراســر جهان یاد و خاطره اش را گرامی داشتند. واکنش 
مردم ایران به مرگ او چطور بود؟ 

مرگ کیارســتمی بیشــتر از آن چیزی که فکر می کردم، مــرا تحت تأثیر 
قرار داد چون خیلی به او نزدیک بودم و خیلی دوســتش داشتم. وقتی در 
بیمارســتان بود، مرتب به او سر می زدم ولی خبر مرگش، من را هم شوکه 
کرد. کیارســتمی ذهن درخشانی داشــت و خیلی زود از بین ما رفت و این 
شوک بزرگی بود. غم  ازدســت دادنش واقعا سنگین بود. خیلی ها باورشان 

نشده و هنوز برای خود من هم حرف زدن درباره این مسئله سخت است. 

بعضی وقت ها در هنگام بازی سوءتفاهم هایی پیش می آید مثل وقتی 
که کارگردان ها به تفاوت میان ایرانی ها و اعراب آگاه نیستند و وقتی 
به آنها می گویی که ایرانی ها عرب نیستند، از تو می پرسند یعنی «شما 

مسلمان نیستید؟». شما در جواب می گویی «چرا. ولی این به آن ربطی 
ندارد». بعضی وقت ها کارگردان از من می خواهد یک جمله را به عربی 

بگویم و وقتی می گویم «من عربی صحبت نمی کنم»، آنها می پرسند 
«ولی تو مسلمانی، مگر نه؟»

گفت وگو با پیمان معادی 

در هالیوود فرق بین ایراني و عرب را نمي دانند

رضا آشفته

غزاله امامی . ترجمه هادى آذرى

ري
س 

یک
پ ا

کم
از 

ي 
ه ا

حن
 ص

در
ي 

عاد
م


